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 سنّت و استعداد فردی از دیدگاه  الیوت و أدونیس

 

 چکیده

سنتّ و استعداد فردی از منظر الیوت و أدونیس دو مفهوم اساسی در بطن خود دارند و 

-از پدیـده  تصویرسازیعنوان فاعلِ شناسا بهاند از ذهن و زبان. ذهن بهآن دو مفهوم عبارت

ریزد. در تفکـّر ایشـان دو ملولـه ذهـن و     ها را در قالب زبان میپردازد و آنهای هستی می

شـود. ایـن دو مفهـوم    مـی مثابه زبان گرفتـه شوند که هستی بهمیزبان تا جایی درهم آمیخته

ملالـه   ما در اینکنند. پیوند عمیلی با مفهوم زمان در تللّی فلسفی از منظر هایدیگر، پیدا می

دهـیم. در قطـب دیگـر ایـن مفـاهیم،      این ارتباط را تحت عنوان سنتّ مورد بررسی قرارمی

-کاوی در تللّی فروید، قابـل بررسـی مـی   تحت عنوان نلد رواناستعداد فردی قراردارد که 

باشد. این ملاله بر آن است تا مفاهیم ذهن، زبان و زمان را در آرای أدونیس و الیوت مـورد  

مداقّه قراردهد و در پایان، شِمای کلّی از منظر این دو شاعر عربـی و انگلیسـی از   بررسی و 

 .  خواننده ارائه نمایدهستی بهحیث نگاه شاعرانه به

 . سنتّ، استعداد فردی، ذهن، زبان، زمان، الیوت، أدونیس: هاکلیدواژه

 مقدمه

گری از زمان کانـت  در دوره روشن از زمان ارسطو تا زمان کانت، اصالت از آنِ أُبژه بود، ولی   

تعلـّق گرفـت و در مرحلـه بعـدی ایـن اصـالت توس ـ          4این سوی، اصالت به سوژه و ذهنبه

 معنا و مفهـوم ییـزی نیسـت کـه    »زبان داده شد. ویتگنشتاین بر این باور بود کهبه 2ویتگنشتاین

زبـان اسـت. ینـین نیسـت      صرفاً در زبان بیان شود یا در آن بازتاب یابد بلکه درواقع محصولِ

                                                           
1 Mind and Subject 

2 Ludwig Josef Johann Wittgenstein 
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پردازیم بلکه در سنجش آن میگویی معانی یا تجربیاتی را از پیش داریم و سپس با کلمات بهکه

عنـوان رـر ِ آن   زبانی بهباشیم که توانیم معانی و تجربی اتی داشتهاین دلیل میدرجه او ل فل  به

عنوان فنومنولوژیسـت  به 4ن هوسرلشناسانی یو(. در این میان زبان38: 4931ایگلتون، ) داریم.

عینی ات موجـود در جهـان بلکـه محتـوای     هد  صحیح بررسی فلسفی، نه»بر این باور است که

-در آگاهی ما پدیدار میآگاهی ماست. آگاهی همواره آگاهی از ییزی است و همین ییزی که

در ا در ییزهـایی کـه  م ـکنـد کـه  مـی علاوه هوسرل استدلالشود، برای ما حلیلتاً واقعی است. به

کنیم. پدیدارشناسی مـد عی  می ها را کشفشوند، کیفی ات کلّی یا اساسی آنمان پدیدار میآگاهی

دهد. این کوشش در راسـتای  ما نشان می است که شالوده ماهی ت آگاهی انسان و پدیدارها را به

ی اسـت. بازتـاب ایـن    موجب آن ذهن فرد، مرکز و منشـ  همـه معـان   بهای بود کهاحیای اندیشه

ساختار ذهنی منتلد نیست بلکه مـرو   نـوعی نلـد    رهیافت در نظری ه ادبی، توج ه صرفاً ذهنی به

ای یـا جـوهر نوشـتار    درک ماهی ت شالودهکوشد وارد دنیای آثار نویسنده شود و بهمیاست که 

از تعریـف   کـه مچنان( ه22سِلدن، ص«)گرددمیشود نایلدر آگاهی منتلد راهرمی گونه کهبدان

اندیشـه  دهـد.  ذهـن و زبـان مـی   شود وی اصـالت را بـه  هوسرل از نومن و فنومن  استنباط می

معنا حولِ یـ  شـخم متعـالی    استوار است و بر این باور است که 2هوسرل بر لوگوسانتریسم

تواند بـاردیگر حـولِ شـخم دیگـری از ایـن دسـت، یعنـی        یعنی نویسنده متمرکز است و می

وجـودِ مسـتللّ اشـیا     توانیم نسبت بـه گریه ما نمی» گوید:ننده نیز تمرکز یابد. هوسرل میخوا

تـوانیم  کنیم، واقعی باشد یـا تـوه م، مـی   می ییزی که تجربهکهباشیم و اعم  از آن اطمینان داشته

-بـه توان نـه باشیم. اشیا  را می شود یلین داشتهمی مان راهریه بلافاصله در آگاهیآن نسبت به

 9در آگاهی ما قرارگرفته یـا بـه  وسـیله آن قصدشـده    نفسه بلکه ییزهایی کهعنوان ییزهای فی

ییزی است؛ در اندیشه من بر ایـن مطلـب   است در نظرگرفت. هرگونه آگاهی، آگاهی نسبت به

ای سوی ییزی اشارت دارد؛ عمل اندیشیدن و شی  مـورد اندیشـه رابطـه   ام بهاندیشهآگاهم که

اند. آگاهی من صرفاً ثبت انفعالی جهـان نیسـت بلکـه    درونی دارند و متلابلاً به یکدیگر وابسته

                                                           
1Edmund Husserl 

2 Logocentrism 

3 Intended 
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یلـین نخسـت بایـد همـه     کند. بنابراین برای وصول بهسازد یا آن را قصدمیفع الانه جهان را می

ان فراتر از تجربه بلافصل ماست، فراموش کنیم یا در پرانتز بگـااریم؛ بایـد جه ـ  ییزهایی را که

یه ذاتی آگـاهی نباشـد بایـد بـا دقّـت      دهیم. هر آنمحتوای آگاهی خود تللیلخار  را صرفاً به

هـای  مثابه پدیدهدر ذهن ما راهرمیشوند بهگونه کههمانشود؛ همه واقعی ات را باید بهکنارگااشته

-23: 4931، ایگلتـون )«میتوان با آن آغازکردناب تللّی کرد و این تنها اطلاعات مطللی است که

را معرّفـی و تبیـین نمایـد و توس ـ      خاسـتگاه نـاب دسـت یابـد و آن    (. هوسرل نتوانست به22

نظری ه وی نفی گردید. هایدیگر در رد  نظری ه اسـتاد خـود؛ هوسـرل     4شاگردش مارتین هایدیگر

مـایز  یه وجود انسان را از دیگـری مت آنکشید. هایدیگر استدلال کرد کهرا پیش 2اندیشه دازاین

آگـاهی مـا هـم،    »این معنا اسـت کـه  حاضرِ او است. مفهوم دازاین بهکند، دازاین یعنی هستیمی

دلیل ماهی ـت وجـود در جهـان، تـابعِ     کند و هم در همان حال بهمی 9ییزهای جهان را فرافکنی

 ـانتخـابش نکـرده  یابیم؛ در زمان و مکانی کهجهان است. ما خود را پرتاب شده در جهان می م ای

تـوانیم  کنـد، دنیـای ماسـت؛ هرگـز نمـی     را فرافکنی میذهن ما آنام ا در همان حال تا جایی که

پـایین  گویی از قلهّ کوهی بهکنیم کهجهان نگاهبینشی مبتنی بر ت م ل انتزاعی را بپایریم و ینان به

ر مـوقعی تی  ایـم؛ اندیشـه مـا همـواره د    ناگزیر با موضوع آگاهی خـود درآمیختـه  نگریم؛ ما بهمی

مشخّم و لاا همواره تاریخی است؛ هریند این تاریخ، بیرونی و اجتماعی نیست بلکه درونـی  

دانـد انسـان را در   نمـی و شخصی است. شالوده دیدگاه هایدیگر بر این نکته اسـتوار اسـت کـه   

کـه  نکند. همچنـا کسی تعریفییزی و یا یهکسی و در نسبت با یهپیرامون یه ییزی و یا یه

جـای آن،  کند و بههوسرل با ذهن استعلایی آغاز کرد و هایدیگر این آغاز را نفی می» شداشاره

گـاارد؛  عبـارت دیگـر خـودِ او، دازایـن را مـی     اندیشه ماهی ت غیرقابل تغییر وجود انسان یا بـه 

یـه  دربـاره آن ای اسـت کـه  هایدیگر، حرکت از قلمرو ذهنِ ناب به فلسفهحرکت از هوسرل به

( ام ا ایـن شـاگرد هایـدیگر یعنـی     38ایگلتون، ص)«پردازدمیت م لاست بهزندهکند کهمیاساحس

                                                           
1 Martin Heidegger 

2 Dasein 
3 Projection 
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رهیافت موقعی تی هایدیگر را در نظری ه  2در کتاب حلیلت و روشبود که 4هانس گئورگ گادامر

-رفتهشده و شستهصورت بسته تکمیلی  اثر ادبی به» کند کهکاربست. وی استدلال میادبی به

(. از 21سـِلدن، ص ) «.اسـت  موقعی ت تاریخی مفس ر وابستهافتد؛ معنا بهاز معنا در جهان نمی ای

شـود؛ بـا رفـتن اثـر از     ملاصد مؤلّف آن محدود نمیهیچ وجه بهنظر وی معنای ی  اثر ادبی به

-شـود کـه  بافتی دیگر ممکن است معانی جدیدی از آن استنباطی  بافت تاریخی و فرهنگی به

 اند.  بینی نکردهه یا مخاطبان معاصر هرگز آن را پیشنویسند

 علم تفسیر و تأویل از منظر نقد نو

خواننـده در  ویژه در قرن بیستم توج ه ویـژه بـه  پردازی ادبی در غرب، بهمشخصه بارز نظری ه

در  9نلـد نـو  باشد. اهمی ت بارز ت ویل برای نلد ادبـی زمـانی مشـخّم شـد کـه     ت ویل متون می

بخشـید، ئـی.   تشـخصم  1نیرویی عمده تبدیل شد. نخستین کسی که به هرمنوتی م. به4311دهه

ت ویـل  بـه آن پرداخت. او با دو رویکـردی کـه  به 8در کتابِ اعتبار در ت ویلبود که  8دی. هیرش

 تحت تـ ثیر هـای  وجود داشت مخالف بود؛ نخست رویکرد نلد نو و دیگری رویکرد گادامر که

 صورت ضمنی با شکل سنّتی هرمنوتی  در نگاه نلد نـو موافـق  هر یند وی بهدیگر قرار دارد، 

 است.  

 کنـد کـه  شناسی کنیم، این نکته اهمی ـت پیـدامی  اگر دو مفهوم هرمنوتی  و ادبی ات را نسبت

مولّفـان و  شـوند کـه  دهند و باید در زمانی قرائتمی بلا ادامهاند، بهمتونی در گاشته نوشته شده

تـوان ایـن   انـد. بنـابراین نمـی   اند، در طول زمان نابودشدهکردهها را خلقآنکه 2تاریخیای زمینه

نمود. گادامر مانند اصحاب نلد نو از جمله الیـوت، در بحـث   اصطلاح ت ویلمتون را خواند و به

 شویم و یارومیبا اثر شعری در سنّتی ادبی روبه» باشد؛می 3نوعی متن افضل هرمنوتی  قائل به

                                                           
1 Hans Georg Gadamer 

2 Truth and Method 
3 New Criticism 

4 Hermeneutic 

5 E. D. Hirsch  

6 Validity in interpretation 
7 Historical Context 

8 Eminent Text 
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خورده اسـت. اثـر شـعری بـه     با سنّتی ادبی گرهتوان گفت اثر شعری اثری است کهکم میدست

های گفتاری ای ماهُوی و تام ، متن است یعنی نوعی متن است که به گفتاری درونی یا بیانشیوه

-انگارد؛ اثر شعری از ریشه و منش  خود جدا میها را مرجع تثبیت خود  نمیگردد و آنبازنمی

خواننـده و مفس ـر   کند و این اعتبار همان دیوانی عالی است کهمیود و اعتبارش را خود وضعش

در جـای دیگـر   یه حلیلتاً در ینان متنی وجود ندارد ییزی است کـه آن رجوع کنند. آنباید به

 آن راکند یعنی نوعی از نسبت با واقعی ت کـه می زند و توجیهمح   میادعای صدقِ احکام را به

درندهد و یا در بهترین ینان نسبتی با صدق تنبهنامند. متنی شعری است کهمعمولاً مصداق می

تحـت ملولـه   صورت آن را در درجه دو م اهمی ت قرار دهد. این امر در مـورد تمـام متـونی کـه    

معنـای آزادی و  کند؛ اثر ادبی دارای استللال است و این امـر بـه  میدهیم، صدقمیادبی ات جای

باشـند یـا   کـه گفتـار  احکـام را اعـم  از آن  جدایی آشکار آن از پرسش صدق است؛ صـدقی کـه  

هرمنوتیـ  مـد     ( ام ا هیرش به432نیوتون، ص «)میزندمح  باشند یا دروغ بهنوشتاری و راست

دیدگاه گادامر مانند نظری ه نلد نو، حضور مؤلّـف را در مـتن   تازد و اعتلاد دارد کهنظر گادامر می

گویند معنـای مـتن همـان اسـت     از نظر گادامر وقتی می» گوید:خصوص میکند و در ایند میر

گری رمانتی ِ ناب، زیرا معنای مـتن در  روانشناسیمنظور مؤلّف بوده است، یعنی درافتادن بهکه

از مؤلّـف و  اگریـه است که در موضوع یا متنِ معنادار نهفته نیست بلکههای ذهنی نهفته جریان

( گادامر ماننـد  213کان دیویس و همکاران، ص) اندخواننده مستللّ است، هر دو در آن شری 

هـیچ راهـی بـرای    مفس ر باید این واقعی ت را بپایرد کـه استاد خود هایدیگر بر این باور است که

برای فهم بخشی از مـتن  جاست کهخرو  از دور هرمنوتیکی وجود ندارد؛ تضاد  این دور در آن

اسـت. هایـدیگر    فهم اجـزا  آن وابسـته  که فهم کلّ متن بهمند معرفت از کلّ هستیم درحالینیاز

موقعی ت وجودی خـود مفس ـر رسـید؛ وی    بهجا گسترش داد کهرا تا آن 4مس له دور هرمنوتیکی

افکنـیم  خاستگاه متن است پَسگاشته تاریخی کهخود را بهبیهوده است که» براین باور است که

، همـان « )اسـت  گاشـته، از پـیش داده شـده   جهان حاضر قبل از تلاش ما برای رفتن بهکه زیرا

معنی انکـارِ وجـودِ اساسـاً تـاریخی     دیگر و گادامر دور هرمنوتیکی به ( لاا از نظر های433ص

                                                           
1 Hermeneutic Circle 
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-که در مبحث پدیدارشناسی از دیدگاه هوسـرل گفتـیم وی بـه   بشر است. از این روی همچنان

-یـه کـه  درباره آنکرد کهولی شاگردش هایدیگر از فلسفه مفس ری صحبت دنبال ذهن ناب بود

همواره  ای است کهپردازد. وجود بشر از نگاه او به گونهمیت م لاست بهزنده کند کهاحساس می

بـا دیگـران و دنیـای    هستیم کـه  این دلیل موجودات انسانیما به» زند.میرا رقم 4بودن در جهان

سازنده آن است؛ جهان ییـزی  ما که عارض بر زندگیدرپیوندیم و این مناسبات، نهماد ی عملاً 

ما بتوانیم از آن ای عللانی تحلیل کرد؛ ییزی نیست کهشیوهجا نهاده نیست که بتوان آن را بهآن

-آوریـم کـه  عنوان ذهن از درون واقعی تـی سـربرمی  شویم و در ملابل آن قراربگیریم؛ ما بهخار 

گیـرد،  ذهن و عین هر د را دربرمیبخشیم؛ واقعی تی کهطور کامل آن را عینی تتوانیم بهنمیهرگز 

سـازیم، مــا را  مـا آن را مـی  همـان انـدازه کــه  ناپایراسـت و درســت بـه  در معنـای خـود پایـان   

در مفهوم دازاین، دو مفهوم اساسی در ( برداشت هایدیگر از جهان که32ایگلتون، ص«)سازدمی

دو مفهوم وجود و زمان دهد و آن، میاساسِ هرمنوتی  و علم تفسیر را تشکیلدارد کهدل خود 

که ییـزی  پیش از آن» تواند خود را از سیطره آن خار  کند. در زمانگاه نمیبشر هیچهستند و 

-معطو  بـه کهام پس ادراک، پیش از آنشدهمن از آن ساختهباشد، ییزی است کهقابل سنجش

یز بخصوصی باشد، نوعی پـویش درونـی و فـراروی ثابـتِ مـن اسـت؛ ادراک عمیلـاً        ادراکِ ی

کـنم از آن  مـی مـن در آن هسـتم و سـعی   شـرایطی اسـت کـه   تاریخی است و همواره ملی ـد بـه  

 (.33همان، ص«)فراترروم

 ذهن و  زبان در نسبت با زمان از منظر أدونیس

وی نیز تحت یابیم کهآن، درمیهای با مطالعه نظری ات أدونیس در خصوص هستی و پدیده 

طبیعـت و  ت ثیر نگاهی نومنی و فنومنی قراردارد. أدونیس ادبی ات را روگرفت و تللّـی ادیـب از   

 هزمـن الشـعر، سیاس ـ  هـای  وی در کتـاب  هایدیدگاهداند. این طرز تللّی از ادبی ات در میر نیچ

لوضـع   هحساس شامل بحضورنا و هو دعوالأدب إ» ؛کاملاً مشهود است هالعربی هالشعر و الشعری 

 ـ هالتساول و هو یصدر عن حس اسـی   معنی الظّواهر من جدید، موضعَ تحـس  الأشـیا     همیتافیزیائی 
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الشـعر،  )زمـن «، هـو میتافیزیـا  الکیـان اانسـانی     هإحساسا کشفی ا؛ الأدب الجدید من هاه الوجه ـ

شـرح دارنـد؛ اولـین مفهـوم،     از بـه نی ـدر این تعریف یند مفهوم کلیدی وجود دارد که. (41ص

بخشی از کارکرد مغز است. دومین مفهوم، مفهـوم وجـود اسـت و    باشد که( میاحساسمفهوم )

( در تعریف أدونیس پیداست، نگاه وی، نگاه نومن و فنومن اسـت  ضورناحُاز کلمه ) کههمچنان

خـود را  کند، نـه میود تعریفانسان جهان و هستی را در نسبت با خدر این تللّی، این معنا کهبه

شـود و  مـی ( اسـتنباط الظّـواهر از واژه )در نسبت با خدا. سو مین مفهوم، مفهوم نُومن اسـت کـه  

عبارت است عبارت است از وجود أشیا  در نفس خود. یهارمین مفهوم، مفهوم فنومن است که

است و آخرین مفهـوم، مفهـوم   ( مستتر )کشفی ا در کلیدواژه از تبلور و تجلی  أشیا  در نظر ما که

أدونیس در ایـن مرحلـه   در تللّی غربی است که 4همان مفهومِ ذهن یا مایند( است کهمتافیزی )

تحت ت ثیر آن قراردارد. لاا از منظر أدونیس، ادبی ات عبارت است از روگرفت انسان از طبیعـت  

شـناس هماننـد   منتلدی هسـتی  مثابه ادیب وگیرد. مس له أدونیس نیز بهمی در ذهن وی شکلکه

 -نگاه نومنیهمان فلاسفه و ادبای غربی، مس له وجود و تعریف نسبت انسان با وجود است که

نیز همین دیدگاه  الشعر هسیاسفنومنی یا أبژکتیویسمی/ سوبژکتیویسمی است. أدونیس در کتاب 

ما یکون معنی الواقـع و  » پرسدهای هستی دارد و در بخشی از این کتاب میوجود و پدیدهرا به

کإسم لاتشبه فی شـی    هفإنّ اللفظ هو الواقع؟ حین أقول مثلاً شجر هبین اللغ هالواقعی ؟ ما العلاق

کشـی   مـادی     هو الشـجر  هکلغ ـ  هإذن بین الشجر هو العلاق هفی الطبیع هالواقعی  همسم اها الشجّر

أن تلـول   هواقع؛ بتعبیر آخر لا یمکن اللغ ـو ال هفلیس هناک أی تشابه بین اللغ هااصطلاحی  هکیفی 

الواقع و إنّما تلول ما تتوه مه أو تتخی له أی أنهّا عملی ا تلول ذاتها و بهاا المعنـی تحدیـدا یصـح     

نظر أدونیس واژه و مفهـوم درخـت    ( از24الشعر، ص هسیاس«)هلغ و اانسان هاللول أنّ العالم لغ

)الواقـع(  وی آن را زاع ذهنی ما است؛ پدیده درخت کـه در بیرون وجود ندارد بلکه تجرید و انت

ما در یه وجود ندارد مفهومی است کهاست در بیرون از ذهن ما وجود دارد بلکه آنکردهترجمه

ایم این اعتبار در بیرون وجود نـدارد و تنهـا در   آن اعتبار دادهایم و بهکردهذهن خود بر آن وضع

هستی در زیر زبان قراردارد روی أدونیس نیز بر این باور است که کند. از اینزبان نمود پیدا می
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یابـد.  مـی در گفتارِ انسان تجلّیهستی، زبان است که( هلغ و اانسان هأنّ العالم لغ) تعبیر ویو به

 هضـی  عرَ همناسب هالماد » ؛با نومناصالت با زبان یعنی فنومن است نهأدونیس بر این باور است که

لـیس فـی    هنّ مبدأ الحلیل ـأو فی هاا المنظور یمکن اللول  هفباقی هأم ا اللغ هزائل ها متغی رذل  أنّه

. الشی  فی وجـوده الحلیلـی هـو    هوجود مستللعن اللغ هلال  لیس للماد  هو إنّما فی اللغ هالماد 

وده مـن  فی وج هأکثر صح  هالعربی  هالکلام الای ینطق به. لا یمکن مثلاً تصو ر شکل آخر فی اللغ

و بهاا المعنی  یعاًإلی الأشیا  جم هالتصو ر الای  یلد مه الکلام اللرآنی و هاا ما یمکن قوله بالنسب

در جای دیگری از همین کتـاب بـر    ( أدونیس411، صالشعر هسیاس)«هنّ العالم لغل أیصح  اللو

مـا هـو و بهـا      یظُهـر اانسـانُ   هباللغ ـ» اسـت؛  وجود ذهنی قائـل ورزد و بههمین نکته ت کید می

للوجود أو هی شکل وجود قبل أن تکون شکل تواصل أو  هکیانی  هیت س س و یتحلّق؛ إنهّا ممارس

للإنسان الشّکل الأساس لتواصله إلّا لأنهّا کانت الشکل المبین لوجـوده   هبتعبیر آخر؛ لم تکن اللغ

هو واقع و حسب و إلّـا   لیست للإنسان لکی یلول ما هو الشاعر إذن لا یکتب عن الشّی ؛ إذ اللغ

، هو صـیرور  هکینون -تساوت بغیرها من الأدوات و إنّما هی أیضا و قبل ذل  لکی یلول الوجود

 «.هعظیم ـ هعلی هاا المستوی لا یکون له تاریخ فع ال و لا ثلاف هحیث لاتکون لشعب ما لغ لال 

ناخودآگاه ذهن و ضمیر ادبی ات از بخش جایی کهمنظر أدونیس، از آن ( از31ص الشعر، هسیاس)

یطمح الأدب الجدید إلـی  » گیرد نظام و یهاریوبی عللانی و معلول ندارد می انسان سریشمه

ثـم    هجدیـد  هالتّساول و التّغییر، ذل  أنّ الأدیب هو من یخلق أشیا  العالم بطریل ـ هأن یوس س لغ

 ـ  فهناک فی زعمهم هغائی هنظر هإنّ بعضهم ما یزالون ینظرون إلی الکلم و کلمـات   هکلمـات أدبی 

 ـ هلکنّ ما من کلم ه؛ ک نّ النم  الأدبی عندهم نوع من الفسیفسا  اللفظی هأخری غیر أدبی   ههی أدبی 

معنی مباشرا و لکنهّا فی الأدب تتجاوزه إلی معنی أوسـع   هعاد هبااتها  أکثر من غیرها؛ إنّ للکلم

ن تزخر ب کثر مم ا تعـد  بـه و أن تشـیر إلـی     ؛ أذاتهافی الأدب أن تعلو علی  هو أعمق. لابد  للکلم

أو موضـوع مـا و    هیلاً أو عرضا محکما لفکـر دقفی الأدب تلدیما  هأکثر مم ا تلولُ فلیست الکلم

الأنسان الّتی  هبل علیها أن تخضع لحلیل مطللاًلیست کیانا  هلکنهّا رحم لخصب جدید ثم  إنّ اللغ

بـل تشـرق و تصـیر؛ علینـا أن      ذاتهـا بحـد    هلیست جاهزیجهد التعبیر عنها تعبیرا کلّیا فهی إذن 

 (.42زمـن الشّـعر، ص  «)ادهاو نعلو ب بع علائلهایلها العتیق، أن نضیئها فنغی ر لنخر  الکلمات من 
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در آن پیوند و رواب  منطلی نمونه بارز این دگرگونی و تغییر در پیوندهای زبانی، شعر است که

-شکند و جهانی متفاوت و غیرمطابق با جهان حلیلی آفریدهمیها درهمو معلول أشیا  و انسان

الفرق الیوم بین الأدیب الکبیر و الأدیب الصغیر هو أنّ الصغیر حینَ یعب ر عن نفسـه  »...  شود؛می

الکبیر یعب ر عن عصره کلّه؛ أی عن جوهره الحضاری . هکاا کان دانتـی هکـاا    الایعب ر إلّا عنها أم 

 ههاه إنفعالا و عاطف ـ هغوته. شعر دانتی و شکسبیر و غوته لیس و الحال کان شکسبیر هکاا کان

و شعوراً و حسب و إنّما هو هاا کلّه و شی  آخر. هاا الشی  الآخر هـو مـا یمکـن أن نسـم یه     

فهولا  عب روا خلال عواطفهم و انفعالاتهم عن العالم کان لهم بمعنی آخر رأی فی العـالم   هالفلسف

لم تکن نظاماً و لم تکـن مـاهباً  أی أنهـا لا     ه، غیر أنّ هاه الفلسفهلهم فلسفت و موقف منه کانَ

 ـ همن العلاقات المنطلی  هتلد م لنا العالم فی مجموع بـل تلد مـه فـی تـوه ح الحـدس و       هو العللی 

کما یفهمهما هیراقلیطس مثلاً أو نیتشه أو کما یفهمهمـا الیـوم، هیـدغر     هالرویا؛ فی توه ح الفلسف

هنـا واحـد    هو الشعر و الفلسـف  هالأسطوری  ههنا شعرٌ إنها کما یلول نیتشه؛ امتداد الغریز هفوالفلس

 ـ  هإنهما نوع من اابتکار الأسطوری . الشعر بمعنی الآخر فلسف إکتشـا  أو   همن حیث أنّـه محاول

ب ـر  الجانب الآخر من العالم أو الوجه الآخر من الأشـیا  أی الجانـب المیتـافیزیلی کمـا نع     همعرف

اً. )زمـن       هفلسفی اً. کلّ شعر عظیم لایمکن من هاه الزاوی و بهاا المعنـی إلّـا أن یکـون میتافیزیلی ـ

فلاسفه مشهور غربی از جمله هراکلیتوس، نیچه و هایدیگر . أدونیس با اشاره به(421صالشعر، 

و زمـان   دارند و آن دو مفهـوم، هسـتی  این هر سه فیلسو  در دو مفهوم کلیدی با هم توافقکه

دارنـد و  در ادبی ـات مـورد نظـر أدونـیس نیـز عینی ـت       آرا  أدونـیس، تر بههستند با نگاهی دقیق

و إنتهی معه عهـد تکـون فیـه     هالغای -هالکلم للد إنتهی عهدُ» سازند؛خمیرمایه این ادبی ات را می

 ـ هو أقصد بالشّعور هنا حال ه؛ أصبح الأدب کیمیا  شعوری هالأدب کیمیا ٌ لفظی   یهـا یتوح ـد ف  هکیانی 

 ـ اا  هاللغ ـ هالأدب و بوسـاط  هنفعال و الفکر؛ الأدب ُ الجدید ترکیبٌ جدید ینعرض فیه مـن زاوی

عند الأدیب الجدیدِ واقعـاً سـدیما، غامضـا مـن      هاللدیم هوضعاانسان... ولدّ رفضُ الروی الادبی 

انفصالعنه و هاا یعنـی بکـلام   تحیدُ عن الواقع؛ إن لَم تحاولُ ا هأخری ذاتی  هو ولدّ من جه هجه

 ـ هو الثّلاف ـ هالمشـترک  هبین الأدیب و اللاری  و فلـدان اللغ ـ  هآخرَ فلدان الأفکار المشترک  هالأدبی 

، همـان )«؛ هناک إذن تنافر بین الشاعر و الواقـع یوازیـه تنـافرٌ بـین الأدیـب و اللـاری       هالمشترک
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ستی حاضر ادیـب در زمـان. از ایـن    بر اساس دیدگاه فوق، ادبی ات عبارت است از ه (.432ص

هستی و جهان وجـود دارد، برداشـتِ شخصـی  وی از طبیعـت      بهدر اثر نسبت روی نگاهی که

در است. حال این اثر پس از خلق، در معرض تغییر و تحـو ل مـدام معنـا وجـود دارد زیـرا کـه      

 ـنسبت با زمان توس   خوانندگان مختلف در برُهه شـود و ایـن   مـی دههای زمانی گوناگون خوان

اتی کـه     بـر پایـه ذهـن و سوبژکتیویسـم     آفرینش و خوانش مدُام، پیوسته جریـان دارد. لـاا ادبی ـ

افکـار متفـاوتی بـین     رسـاند بلکـه  استوارباشد، مفهوم واحدی را به خواننـدگان متفـاوت نمـی   

در پـی آن  هوسرل و تی.اس. الیـوت  تبع آن حلیلتِ نابی کهنویسنده و خواننده وجود دارد و به

گفتـار و  ) شود. الیوت در بابِ نی ت شاعر و نی ت متننمیزمان در ینین ادبی اتی یافتبودند، هیچ

-ای را شـکل مـی  نفسِ روند کلامی شدن، تجربیات تازه» کند کهنوشتار( این گونه استدلال می

ای لحظهدن بهبینی آن نبوده است. شاید تجربه تا رسیپیشدهد که حتی شاعر هم از پیش قادربه

سختی قابـل  اش دور افتاده باشد که دیگر بهقدر از شکل اصلیکه بتواند در شعر رسوخ کند، آن

« آنچه قرار است انتلال یابد، پیش از کامـل شـدنِ شـعر وجـود نداشـته اسـت.       تشخیم باشد.

وسـرل و  وی نیـز ماننـد ه  (. شاید از دیدگاه زیر از أدونیس بتوانیم بگوییم که412)هارلند، ص 

 ـ هاذا کان الأدب الجدید تجاوزا للظّـواهر و مواجه ـ » دنبال لوگوس ناب است:الیوت به  هللحلیلی

أن تحید عن معناها العاد ی، ذلـ  أنّ المعنـی    هفی شی  ما أو فی العالم کلهّ فإنّ علی اللّغ هالباطن

فـی حـین    هااشار هاللغ الأدب هی ه؛ أنّ اللغهمشترک هلا یلود إلّا إلی روی الیف هالای تتخاه عاد

تلـول مـا لا    هاایضاح. فالأدب الجدید فی هاا المنظور فنّ یجعل اللغ ـ ههی اللغ هالعادی  هأنّ اللغ

أن تنلله هو ما یطمح الشّعر الجدید إلـی نللـه؛ یصـبح     هالعادی  هتتعو د أن تلوله فما لا تعر  اللغ

من الس حر لأنّـه یجعـل    نوعاًلشّعر الجدید و فی هاا یبدو ا هعلی اللغ هثور هالأدب فی هاه الحال

برداشت از دیـدگاه أدونـیس در    ین( ا42الشعر، ص هسیاس«)ما یلفت من اادراک المباشر مدرکَا

لا یلـود إلـّا إلـی     هأنّ المعنی الای تتخاه عـاد ) گوید:میاین بخش از گفته فوق وجود دارد که

شـده و قابـل   خوشتغییررسد، دستخواننده میهاز نویسنده بمعنایی که یعنی( همشترک هروی الیف

های مارتین هایدیگر درباب هسـتی و زمـان و نیـز نظری ـه     اعتنا نیست. أدونیس کاملاً بر دیدگاه

آن ژاک دریدا درباره گفتار و نوشـتار اشـرا  دارد؛ وی در کتـاب موسـیلی الحـوت الأزرق بـه      
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جیانی فواتیموأنّ هیدغر یوضّـح بشـکل سـاطع     ی المفکرّ اایطالی یر» نویسد:کند و میمیاشاره

للوجود اانسانی فی تعارض کامل مع المفهوم المیتافیزیلی للإنسان بوصفه جوهرا  هالزمنی  هالصف

الوجود نفسه کال  فـالوجود حـدو و نحـن إذن     هأو حیوانا عللانی ا و لایلبث أن یکتشف زمنّی

و ینظر إلی الوجود أی یختبره و یعانیه بوصفه ... فههو دیموم حضوراًبعیدون عن الوجود بوصفه 

نُضجا و زوالا... و الای یلعب دورا رئیسا فی کتاب هیدغر؛ الوجـود و الـزمن، تکتمـل بشـکلها     

، هتکـون کلمـه واحـد   تکن و لنالأقصی مع جاک دریدا و فکر ااختلا  فدریدا یلول جازماً: لم

 (992-999موسیلی الحوت الأزرق؛ ص«)هفاصل هکلم

 علم تفسیر بر پایه نظریّه نقد نو الیوت() شتار و گفتار از دیدگاه أدونیسنو

-یه موضوع تحلیق ماست هرمنوتی  از منظر نلد نـومی از میان رویکردهای علم تفسیر آن

خود متن است. نظری ه نلد نو از منظر الیوت باشد. مشخّصه بارز این دیدگاه توجه و وسواسی به

در جسـتجوی پرُوسـواس خـود    »باشد کهدر متن ادبی می دنظر ثانوی هتجدیو أدونیس نیز نوعی 

کنـد و  هـا را پرمـی  ساخت یا معنای اصـلی، شـکا   هماهنگی، انسجام، ژر یابی بهبرای دست

سـازد،  مـی های نامتجانس آن را همگون و تضادهایش را پراکندهبرد، جنبهمیتناقضات را از بین

 باشـد، اصطلاح با سهولت بیشتری قابـل مصـر   متن بهگیرد کهاین منظور انجام میاین عمل به

هـای غیرقابـل توجیـه آشـفته خـوارگردد      نظمـی خواهد با بینمیای کهراه خوانندهای کهگونهبه

(. از این روی پیروان این مکتب از جمله أدونـیس و الیـوت،   213: 4931ایگلتون، «)هموارگردد

دنبال معنای ناب، در متون ادبی هستند. لـاا آثـار   وسرل بههمانند اصحاب پدیدارشناسی مانند ه

طرفانـه از  های انسانی هستند و نلد جدید، نلدی عینـی، عملـی و بـی   هایی از ارزشادبی تِمثال

 بندی کرد؛صورت زیر دستهتوان بههای ایشان را میمتن است. شالوده دیدگاه

را بخـورد یـا تحـت     4تعبیر غرضـی( مغلطه قصد، سو  ) ناقد، نباید فریب قصدِ نویسنده .4

قرار بگیرد. در تجزیه و تحلیل اثـر ادبـی    2مغلطه ت ثیر، سو  تعبیر تللینی() های متنت ثیر حر 

نامه، شـرای   محی  زندگی شاعر، شخصی ت، زندگیجوهر ذاتی متن، توج ه کرد و نباید بهباید به

                                                           
1 Intentional Fallacy 

2 Affective fallacy 
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قی اثر بر خواننده، پرداخت. از ایـن  شناختی و اخلااجتماعی، زمان سرودن متن، ت ثیرهای روان

گوییم که تلاش نلد نو برای کشف  هماهنگی و یکپاریگی عناصـر گونـاگونی اسـت    روی می

مثابـه موجـودی زنـده    خود متن، بـه  که در رساندن احساسی ویژه همکاری دارند. پس باید، به

 (. نکتـه 22ملـد م، ص علوی ) سازد، پرداخت.تنهایی معنا و ارزش خود را نمایان میوپویا که به

معنـای،  خـود اثـر  بـه   بسیار مهم ی که در این میان باید توج ه داشت این است که پـرداختن بـه  

معنا، باید از خود متن رسید معنا و مضمون نیست. بلکه ملصود این است که بهاهمی ت ندادن به

ود موفّـق بـوده اسـت.    و خود متن نشان خواهد داد که شاعر تا یه میزان در رساندن غرض خ

ینین متن ادبی را نباید از حیث ت ثیرات روانی یا اخلاقـی، عواطـف و احساسـاتی  کـه در     هم

 کند، ارزیابی گردد یراکه در این صورت ارزش علمی نخواهد داشت.خواننده ایجاد می

گـرا، برداشـتی ضـد  رمنتیـ  از شخصـی ت انسـانی در       مثابه ناقدی عینأدونیس و  الیوت به

داند. ایشان خواهـان نـوعی گـار از    ای فرا شخصی تی میدهند و ادبی ات را ملولهادبی ات ارائه می

نامیدنـد. الیـوت در ملالـه سـنّت و     مـی  4خرِدگریزی هستند که سرایندگان رمنتی  آن را تخی ل

او ایـن عواطـف را عواطـفِ    »دهد؛ جنبه غیرشخصی بودن ادبی ات را توضیح می 2استعداد فردی

آیند. از ایـن روی بـا خوانـدن    وجود میگوید این عواطف از خود متن بهنامد و میمی 9ختیسا

دهـد  خواننده به واسطه ترتیب صوریِ تصاویر متن، احساسات خاص ی از خود بـروز مـی  »متن، 

شـوند و معـادل عاطفـه    یا توالی تصویری خاص  بدل می 1معادل عینیکه این تصاویر در متن به

ای خـاص   بـرای ایجـاد عاطفـه   در نتیجه، عملِ خوانش، تمامی احساساتی را که« دانسانی هستن

-متن بـا میـانجی  کند. پس این عاطفه در متن وجود دارد کهکنند را، از متن استنتا  میبروز می

عنوان معـادل  کلّ این جریان از تللّی تصاویر به» دهد.گری شکل، دقیلاً همان عاطفه را بروز می

دهد؛ به عبارت دیگر این عواطف ساختی(، تحت ت ثیر متن رخ می) ه تا پایرش ت ثیرعینی گرفت

دقّـت از  شود، بلکه بهبه عنوان تجربه شخصی  به متن وارد نمیای شعری است کهتجربه، تجربه

                                                           
1 Imagination 

2 Tradition and Individual Talent 

3 Structural Emotions 

4 Objective correlative 
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تجربـه   ( بر اساس ایـن دیـدگاه،  1ص کان دیویس،«)شود.ترکیب و ساخت خودِ متن ناشی می

ت ثیر، یا دارای ت ثیری اندک است. أدونیس در کتاب زمن الشّعر بـا  ی، بیشخصی  بر تجربه شعر

من الموکدّ أن الأدیـب یُعـانی أزمـات    » نویسد؛گریزی متن و نوشتار میت کید بر جنبه شخصی ت

 ـ    هها؛ إلّا أنّ مُعجـز آلام هو یحس  بوط  هنفسی  أنـلا یعکـس  هـاه     هالأدب  هـی علـی وجـه الد ق

یتجاوزها؛ لیس الأثر الأدبی  إنعکاسا  بل فـتح و لـیس الأدب رسـماً بـل      طیات وحسبُ  بلعالم

ین ر اباو ست انح در رنی ی رواهاانبحراز  ای،هینداینکه هر سر( ا44زمــن الشّــعر، ص«)خلــق

و ین نیست که تنها در اشعر ه لی معجزوست است در ،میکندس حساد اخودوش بر را ها درد

ب اـتزبای در ت ثیر شعررود؛  تر افراز آن بلکه باید دازد ها بپردردین س انعکاابه ه یژر ووـهطـب

ت حساساای ابرزی تصویرسا ،شعرو قعیّتهاست وانیست بلکه گشایش دی طف فراعو

عنـوان تبیـین   بـه  4از ایـن روی بوطیلـای مدرنیسـتی   »ستی اشعرن فرینش جهاآه ـت بلکـنیس

ترِ گسسـتگی و خردگریـزی   نمای وسیعبا کند کهصوری کارکرد شعر طرحی برای هنر ارائه می

قرن بیستم همخوانی دارد. یعنی فرآیند عللانی برانگیختن عواطف ساختی در خواننده از طریق 

دهد که در متن آن پیوندهای میان فرهنگ گاشته و فرهنـگ  ای رخ میتصاویر شعری در زمانه

یابـد. از  نوینی تغییر می امروزی گسسته شده است. این جهان، جهانی است که با هر کار هنریِ

نفسه بـه  نظر مدرنیسم نظم دارای هیچ نوع مرز طبیعی یا قراردادی نیست. زمینه فرهنگی نیز فی

ای نیز وجود ندارد که بـر مبنـای   شدهریزیمتن معنا ببخشد، وجود ندارد؛ هیچ گونه تلدیر طرح

دقّت خوار نیست، بهرن میراوآن تاریخ و نتایح حاصل از آن معنا بیابد. برعکس اگر فرهنگ مد

 هم پیوسـته معتلـد نیسـت.   عنوان زنجیرِ بزرگِ بههای سنّتی بهگونه طرحاینبهاین معناست کهبه

هـا  گوینـد. ولـی ایـن نظـم    های فرهنگی بزرگ سخن مـی طور خاص  از نظمو الیوت به 2پاوند

هـا را تصـو ر   جداگانه آن هر شعر و هر فرهنگی بایدهمواره مصنوعات خاص  انسانی هستند که

-از رهگار آن شاعر با امکانات مرسوم بـه کند کهکند. الیوت نوعی تسلیم خلّاق را توصیف می

نام شعر به وجود آید تا سرانجام فرهنگ جدیدی دادوستد بپردازد و در نتیجه امکان جدیدی به

                                                           
1 Modernist Poetics 
2 Ezra Pound 
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ت ویلی واحد یا صحیح داشـته   تواندی  اثر ادبی، تنها میالیوت و أدونیس معتلدند که قوام یابد.

های نویسـنده در قرائـت   قصدها و التفاتآید کهباشد و زمانی دخل و تصرّ  در متون پیش می

التلات نویسنده را مد نظر قرار دهـد، قرائتـی اشـتباه اسـت. از     گردد. لاا قرائتی کهملحوظ 4دقیق

 ـ ا مـتن نیـز، ممکـن اسـت     سویی دیگر عکس العملهای احساسی و عاطفی خواننده در ارتباط ب

ای از مثابـه نحلـه  تفسیر و درک نادرستی از تصاویرِ مفهوم متون ارائه دهد. منتلدان نلـد نـو بـه   

نوگرایان ادبی در قرن بیستم، منتلدانی ضد  رمنتیسم بودند که بر مفهوم وحـدت و انسـجام اثـر    

گرایـی و دسـتور   تای از جنـبش سـاخ  توان این شـیوه نلـدی را شـاخه   ادبی تاکید داشتند. می

سـهم   گرفت وشناسی در نیمه او ل قرن بیستم شکلدر نتیجه مطالعات زبان گشتاری دانست که

دانـد. ایـن   نی ت نویسـنده مـی  تر از توج ه بهزبان و تحلیل زبانی را در درک آثار ادبی بسیار مهم

ن بر خلا  متلدان عصر دانند. ایشاگروه از منتلدان، هم  خود را در وهله او ل مصرو  زبان می

نامـه  زندگی پنداشتند، توج ه یندانی بهآوای نویسنده را، مرکزِ اثر میقرن نوزدهم( که) رمانتی 

 (432کان دیویس، ص) دهند.نویسنده، نی ات و شرای  روحی او نشان نمی

است. یعنی تجزیه و تحلیـل جـز     9یا قرائت دقیق 2روش منتلد در نلد نو، توضیح متن .2

ز  و موشـکافانه روابـ  و تناسـبات درونـی و پیچیـده عناصـر متشـکلّه اثـر ادبـی، ماننـد           جبه

گوییم کـه در نلـد نـو،    ها. پس میها و ایهامپردازی و توضیح ابهامپارادوکس، رمز، نماد، انگاره

گشایی از شگردهای کلامـی و  تر کشف و علدهبیانی روشنشیوه و یگونگی بیان مهم  است. به

اند، اهمی تی اساسی دارد. کار گرفته شدهآفرینی در متن بهکه توس   نویسنده برای ابهام هایشیوه

 علـوی ملـد م،  ) جای اطناب.جای ایجاز و  یا ایجاز بههای طنز و پارادکس، اطناب بهمانند شیوه

 (22ص

ت با مسائل واژگانی و زبانی  است. زبان ادبی زبانی ویژه و متفاواساس نلد نو، توج ه به .9

تـوان بـا   زبان علم و فلسفه است. ادبی ات نوع خاص ی از زبان است که مختص ات آن را مثلاً مـی 

سنجش آن با زبان عاد ی و منطلی دریافت. تکیه این نلد بر رواب  کلمات با هم، صنایع بـدیعی  

                                                           
1 Close Reading 

2 Explication  

3 Close Reading 
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 گویند سـاخت ومعنـی را نبایـد از هـم    شود ولی میهاست. البته از معانی هم بحث  میوسمبل

ها بر تضاد  رسند. آنمعنای کامل ی  سروده می منتلدان نوین با بررسی زبان ادبی، به جدا کرد.

میان زبان تلویحی و زبان احساسی، میان ساختار منطلی و بافت ادبی، میان زبان انتزاعـی علـوم   

معنای ادبی ی  اثر ادبی  رسند، پس ارزش کلمـه  اند تا بهو زبان تضاد  نمای متن پافشاری کرده

تواند زبانی بیآفریند کـه دارای نظـامی سـازمان یافتـه اسـت و در      مثابه عنصری اساسی که میبه

 ملابل زبان  علوم و موضوعات عللی و منطلی قرار دارد، درخور توج ه است.

بی، یه روایی باشـد و  تمایز بین انواع ادبی در نلد نو ضروری و اساسی نیست. انواعِ اد .1

یه نمایشی و یه انواع دیگر، تنها از نظرِ اجزا  مهم  متشکلّه آن، که همان  الفـاظ و تصـاویر و   

شوند. شخصی ت، فکر و هسته داستانی، یندان ارزشی ندارند. ها هستند، نلد و بررسی میسمبل

شوند و باعـثِ  دهی میاناصلی و مرکزی سازم 4مایهاین عناصر زبانی معمولاً پیرامون ی  درون

شـوند. سـاختار اثـر محـلّ     نمایی در ساختمان اثر می، طنز و تناقض2های روحیایجاد درگیری

یا محلّ تعـادل و موازنـه    9های گوناگونآشتی و تلاقی احساسات مختلف یا توافق بین انگیزش

ت باشـد و یـه   قهرمـان( و پـلا  ) است. فرم اثر ادبی یه دارای شخصـی ت  1بین نیروهای متضاد 

و  8های متلابل صور خیال معنـایی است و عمدتاً از خلد نلش 8نباشد، بدایتاً ی  ساخت معنایی

تر ناقـد نـو در پـی کشـف وحـدت      یابد. به بیانی روشنکمال و توسعه می 2های سمبلی کنش

ها و واژگان قصیده در خدمت نظامی واحـد و  پردازیسازمانی قصیده است. یراکه همه صنعت

 (22ص  ،همان) باشند.یافته در متنِ قصیده میازمانس

بخشیدن بعضی آثار ادبی بر دیگـر آثـار دیگـر از    یکی از موثرّترین نتایح این مکتب، برتری

شـود و مبحـث مهم ـی از    سنّت نامیده مـی طرفانه و دقیق است کهروشی بیطریق تحلیل متن به

گفته الیوت همه آثـار  دهد. بهمیآثار، تشکیلهای أدونیس و الیوت را درخصوص ادبی ت دیدگاه
                                                           

1Theme 

2 Tension 

3 Reconciliation of Diverse Impulses 

4 Equilibrium of Opposed Forces 

5 Structure of Meanings 

6 Thematic Imagery 

7 Symbolic Action 
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اندیشم آن میمن بهای صحبتمی کنند کهزیرا هم از درون آثار گاشته» سنّت تعلّق دارند؛معتبر به

دهم. بدین ترتیب گاشـته  میعمل اندیشیدنِ معتبر را انجامکنند کهمیو هم از درون من صحبت

هـا را  ایـن زو  ای کـه وسـیله هسـتی  ای اسـتوار بـه  گونـه و حال، ذهن و عین، بیگانه و آشنا به

(. از دیدگاه این نظری ـه تنهـا   411: 4931ایگلتون، ) گیرندگیرد، در کنار یکدیگر قرار میدربرمی

شـوند. سـنّت   میبزرگ نامیدهتحت عنوان سنّتشدند کهبرخی از آثار ادبی، ادبی ات محسوب می

در ملاله سـنّت  باشد کهگان کلیدی الیوت میواننده، از واژهزدایی از شاعر و خدر کنار شخصی ت

دهد؛ او تاکید است. وی در این ملاله دو نکته را مورد تاکید قرار میآن پرداختهو استعداد فردیبه

خـود  باشند؛ یعنی حس ی از آن سنّت نوشتاری کـه نویسندگان باید حس  تاریخی داشتهکند کهمی

-هنرمنـد مـی   4ینین حس ی باعث تلویتِ فرآیند غیرشخصی شـدن و این را باید درآن قراردهند

-شود، بایـد آن را داشـته  علم نزدی یه ادبی ات بخواهد غیرشخصی  و بهینانشود؛ فرآیندی که

سنّت[، متضـم ن ادراکـی از گاشـته بـودن     ] معنای تاریخی» نویسد:ملاله میباشد. الیوت در این

دارد که هم بـا احسـاس نزدیکـی    معنای تاریخی انسان را وامی گاشته و حال بودگیِ آن است؛

آن تعلق دارد، بنویسد و هم با این احساس که تمام ادبیات اروپا از زمان هُـومر و  نسلی که بهبه

کند. ایـن معنـای   درون آن، کلّ ادبیات سراسر کشورش وجودی ملارن و نظمی ملارن ایجاد می

( وی بر 21وبستر، ص«)کندگاراست، نویسنده را سنّتی میتاریخی که هم حس ی جاودان و هم 

ایم؛ و اثـرِ مـا، اثـرِ انسـانی دگرگـون شـده       کنیم، ما دگرگون شدهما تللید نمیاین باور است که

( 111ص  ابجـدیان، ) کنیم.ایم و سنّت را با خود حمل میایم، ما جان گرفتهاست، ما وام نگرفته

علم تفسـیر  وی نیز بهیابیم کهدرباره خوانشِ متون ادبی، درمی نگری در نظری ات أدونیسبا ژر 

النم  بااتـه  أ یحاول أن یلر» کردیم اعتلاد دارد؛در نزد الیوت بیانو هرمنوتی  سنّتی مانند آنچه 

إنّـه إذن لا   هتلویمی ا مـن إحتمـالات عدیـد    /بإعتبارها لیست إلاّ احتمالانلدی ا هو یلد م هاه اللرآ 

و إنّما یکشف فی النّم عن نظـام متـراب  مـن الـدلالات لا      همن الأحکام اللاطع هوعیلد م مجم

 هالـنم  و لا یعتبـره أدا   هنّـه یوکّـد إسـتللالی   أتکشف عن نظامـآخر أی   هیلغی إمکان قرا ته ثانی 

و إنّما یتناوله ک فق أو تحو ل أو حلل... هکاا یحاول النلـد الجدیـد أن یکتـب نص ـاً      هایدیولوجی 

                                                           
1 De-characterization 
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أولی و بهـاا یعتمـد هـاا     هیمارسها علی اللغ هثانی هلغ هالنّم الأصلی الأو ل و یجیی  بمثاب علی

 ـ هالنلد علی نوعین من العلاقات؛ علاق الـنم    هلغ ـ هالـنم  الأصـلی  و علاق ـ   هبلغ ـ هلغته الخاص 

بالمجال الای یتحد و عنه و هو فی هاا لا یزعم أنّه یکتشف المعنـی الأخیـر الکامـل للـنم  و     

کتفی بکونه یلد م نسیجا نلدی ا یحتضن أعظم قدر من نسیح الـنم  المنلـود و مـن هنـا یلائـم      ی

للشاعر الای ینلده و نظام اللول الای  أس سـه مؤکـدا    هالتاریخی  هالتی  توفرّها المرحل هاللغتین؛ الغ

  یمکـن  علی أن قوام النم الشعری لیس فیما یلوله بااته و إنما هو فی نظام قوله و تبعـا لـال  

. )زمـن  هاللول إن النلد الجدید لا یعری النتا  الای ینلده و إنّما علی العکس یغطیه بلغته الخاص 

زبان کاملاً تحت نظارت و تسلّ  نویسنده قرار  بر این باور است که ( او232-233صم ،الشعر

مـا بـا اطمینـان    کند؛ نه ابـزاری کـه  میما را از درون تلسیم زبان آن ییزی است که»ندارد بلکه 

را در اختیار خود بگیریم؛ زبان همواره ملد م بر ما وجود دارد؛ همواره از قبل درجـای  بتوانیم آن

ایگلتـون،  )«کنـد خود قرار گرفته است و منتظر است تـا جـایی مـا را در درون خـود مشـخّم     

در آرا  همثابه یکی از دو کلید واژه أدونیس و الیـوت، مفهـومی اسـت ک ـ   (. سنّت نیز به293ص

التراو أفق معرّفی  ینبغی اسلصا وه بإسـتمرار لکـنّ مفهوماتـه و    » أدونیس بسیار برجسته است؛

 هأبدا و الشاعر الخلّاق هو الاّی یبدو فی نتاجه ک نهّ طالعٌ مـن کـلّ نبض ـ   هطرائق تعبیره غیر ملزم

 ـ هالشـعری  )«فی الماضی و ک نه فی الوقت نفسه شی  یغایر کلّ ما عرفه هاا الماضی هحی  ، هالعربی 

نـام گاشـته   ای موجود در فضایی بهسنّت، توده» نویسد؛ی در کتابِ کلام البدایات می( و98ص

سوی آن و ارتباط با آن باشد؛ بلکه سنّت خودِ زندگی و رشد و اش بازگشت بهنیست که وریفه

 م،4333)أدونـیس، «سوی مجهول باشـد ایم تا حضور و گرایش ما بهنمو ماست. ما آن را پایرفته

ای با هـر تجربـه و رویکـردی، بخشـی از     توان گفت که هر سراینده( بر این اساس می418ص

اسـت و   قائـل دهد. وی برای سـنّت دو سـطح   سنّت است و قسمتی از پیکره آن را تشکیل می

 هـا گیریها، موضعخود را از سطح سنّت یعنی اندیشه اولّاً کند.ادیب و شاعر امروزی تلاش می

سـنّت[، یعنـی روح و ذات آن   آن ]ژرفـای  که سـعی دارد تـا بـه   ها، دور کند، همچنانو ساخت

، سـنّت را  لنهایات اللـرن  هفاتح(. أدونیس همچنین در کتابِ 483ص م،4323أدونیس،) بپیوندد.

هـای زمـانی مختلـف در نـزد     سـنّت در برهـه  »داند و معتلد اسـت کـه   دگرگونی در ثوابت می
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نواس، ابوتم ام، متنب ی، شریف رضی، معرّی، حلّا ، رازی، ابـن راونـدی، شـبلی    إمرواللیس، ابو 

بینـیم موضـوع اصـلی    می کههمچنان (.421، صهمان)«. شمیل و فرح انطوان تجلّی یافته است

أدونیس و الیوت، دو مفهوم هستی و زمـان اسـت؛ هسـتی حاضـرِ نویسـنده و هسـتی حاضـرِ        

از تعریف جهان در ارتباط با خود نویسنده در درون زمـان  خواننده. آفرینش ادبی عبارت است 

صـورت مـدام.   و عمل خواندن عبارت است از بازآفرینی و خلق مجدد آن در نسبت با خود به

پس سنّت منافاتی با نوگرایی ندارد یرا که هر دو مس له، امور ذاتی شعر هستند. الیوت در ایـن  

( 29ص ،همـان «)تـر تر است و هم متمـد ن بدویهنرمند از معاصرانش هم » نویسد:خصوص می

ای بـا شـکل و سـاخت    نوگرایی آن نیست که شـاعر قصـیده  » گوید:باره مینیز در این أدونیس

گیـری و عللانی ـت   نوین، شکلی که گاشته با آن آشنا نیست، بنویسـد؛ بلکـه نـوگرایی، موضـع    

أدونـیس،  «)رنـح اسـت   است. روش نگرش و فهم است؛ حتّی فراتر و قبـل از آن، ممارسـت و  

-گوید؛ نوگرایی این تاریخ را در موضع پرسش دائمی قـرار مـی  می أدونیس (.448ص م،4323

دهد و خود نگارش را در موضع پرسش دائمی؛ این در ضمن حرکتی پیوسته از کشـف انـرژی   

رن فی المجتمع العربی  حین تلا هأنّ الحداث» ؛گیردو توانمندی زبان و بررسی تجربه، صورت می

یتعار الخوض فیه، منها أنّ اانفجار الـای أشـرتُ إلیـه     هفی الغرب تثیر مشکلات کثیر هبالحداث

و لیس حاصلاً علـی مسـتوی الجماعـات و الموسسـات و      هالشّعری  هحاصل علی مستوی الکتاب

تم ام إلی جبـران خلیـل جبـران؛ لـم تنشـ       من أبی هکبیر ههی أنّ فی المجتمع العربی فجو هالثانی

و فی هاا  هو کیمیا  الحدیث ه، فل  حدیث، فیزیا  حدیثهحدیث هندنا کما نش  فی الغرب هندسع

عندنا طابعاً تناقضیاً بل إن فیه مَا یضفی علیها طابعاً فاجعاً و تحلیـل ذلـ  فـی     هما یعطی للحداث

الأدب لـیس  » (.444، ص4338أدونـیس، ) .هتخم  علما  ااجتمـاع   الحضـار   هکلّ حال مسال

کما هو اللون أو العطر موجود فی الـورد؛ الأدب فـی اانسـان و اانسـان هـو       هودا فی اللغموج

. هبالشعر و مالی  العالم و فی العالم أشکال وجود بلدر ما فیه مـن أشـکال الحساسـی     همالی  اللغ

هاا یتضم ن ن إحساس الشاعر بحاضره أو وعی حضوره المشخّم فی العالم شـرط أولـی لکـی    

أو  ههو أیضاً حاضراً فی العالم إذن بلدر مَا یرتب  الخلق الأدبی ب شکال خلق ماضـی  یکون شعره

-. لـاا شـاعری مـی   (441 ، صالشعر هسیاس)«یزداد بعداً عن الحاضر و عن الحضور فیه هتللیدی 
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تـوان  مـی »نویسـد؛  تواند نوآور باشد که با سنّت مرتب  باشد. وی با تاکید بر اهمی ـت زبـان مـی   

ت کید مطلق بر بنیادین بودن بیان، خلاصه کرد یعنی شیوه یا کیفی ـت گفتـار   رایی را بهمعنای نوگ

( او در کتاب زمـن الشّـعر   24ص م،4323أدونیس،) «.شودتر است از آن یه گفته میبسیار مهم

گوید کـه  کند و میمیبرخی سرایندگان تجد دگرای عصر عباسی از جمله ابوتم ام اشارهدرباره به

ام بـه جـوهر و سرشـت فرهنـگ شـعری خـود پـی        » یـون کسانی  بردنـد و بسـیاری از   ابوتم ـ

های شعرِ سنّتی خود را گرفتند. ولی ایشان مانند هر شـاعر مبتکـری، بـه    ها و ویژگیتکنولوژی

تکرار گاشته نپرداختند، زیرا با فکر پویای خود دریافتند که تکرار نه از لحـاظ هنـری سـودمند    

ای جدید، بدون اینکه ارتباط خود را با گاشته خود شیوهاری دارد. لاا بهاست و نه ررفی ت پاید

بگسلند به بیان احساسات خود پرداختند. این گـروه از سـرایندگان تنهـا دو کـار انجـام دادنـد:       

 بینـی ویـژه خـود،   گاشته، شـعر نگفتنـد و دیگـر اینکـه بـه جهـان       نخست اینکه به شیوه رایح

(. این سخنِ أدونیس بـر دیـدگاه الیـوت در ملالـه سـنّت و      91ص ،م4323أدونیس،) «.پرداختند

کنـد و  استعداد فردی اشاره دارد که بر جنبه متافیزیکی وحدتِ جوهری روح انسان، اشـاره مـی  

اند و تنها تفاوت مضامین مشترک پرداختهمضمون آن این است که تمامی ادبا، در طول تاریخ به

پس نوگرایی، همیشه مدرن بودنِ ملّتـی  » زبان ایشان بوده است.ها با یکدیگر در شیوه بیان و آن

ای نـوگرایی  ( از این روی هر جامعه928ص م،4331أدونیس، «)است در شرای  تاریخی خاص 

هـای  خاص  خود را داردکه با دیگری متفاوت است و نوگرایی در شعر عربی که ریشه در سنّت

مدرنیسم شـعر عربـی   »مدرنیسم از منظر غربی باشد. عربی/ اسلامی دارد، باید بسیار متفاوت با 

جهان شـعری  های ساختی آن و با توج ه بهخود زبان عربی، شعری ت آن، ویژگیباید با استناد به

 (993ص ،همان«)آن، مورد بحث و مداقّه قرار گیرد

نـدی  ای دیگـر نـدارد و پیو  ای منافاتی با نوگرایی در دورهاز این روی نوگرایی در هر دوره

عمیق میان سنّت با استعداد شخم و فردی شاعران برقرار است و تنها وجه تمایز میـان سـنّت   

نام رؤیا است. رؤیا همان نگرش ویژه هر ادیب شناختی، بهو نوگرایی در مفهومی فلسفی/ روان

هـای زبـانی و   های آن در نسبت با زمـان اسـت. از ایـن روی تفـاوت    و شاعر به جهان و پدیده

هـای آن  ها بـه دنیـا و پدیـده   یر شعری میان شاعران، برخاسته از تنو ع و گستردگی دیدگاهتصاو



 دهمسیزشماره                           سابق( یات و علوم انسانیادب)مجله  ات عربییزبان و ادب مجله                                    611 

ای بـر آن اسـت تـا از ورای نگرشـی بـاطنی و      است در ارتباط بـا مفهـوم زمـان. هـر سـراینده     

های جهان ها و نظامهای آن، رواب  و پیوندهای جدیدی میان پدیدهجهان و پدیدهمعناگرایانه به

ترین نظری ـه  ها و نظام حاکم بر جهان بپردازد. جسورانهبازنگری در پدیدهبه گفته بهتر بهبیابد و 

-کـرده مطرح 4از مفاهیم کاربردی ادبی ات معاصرند را، هارولد بلومرا درباره سنّت و نوگرایی که

-است. وی براساس دیدگاه فروید درباره علده ادیپ، متن ادبی را بازنویسی متون گاشـته مـی  

شوند با دلواپسـی  توس   پدر سرکوب میشعرا مانند پسرانی که» اند. بلوم بر این باور است کهد

اسـت و هـر شـعر بخصوصـی را،      ها بودهملد م برآنکنند کهمیدر سایه شاعر نیرومندی زندگی

یکـی   ریزی مجد د و مـنظمِ منظور رهائی از این دلواپسی نفوذ از طریق قالبتوان کوششی بهمی

کننده خویش، درپـی  ز اشعار پیشین تعبیرکرد؛ شاعر، اسیر در شبکه رقابت اُدیپی با پیشروِ اختها

ریزی دوباره و تجدیدنظر در شعر شـاعر  جاکردن، قالبآن از درون، جابهبا ورود بهآن است که

-کح توان بازنویسی،کند. از این جهت کلیه اشعار را میسلاحپیشین، این نیروی سنگین را خلع

-ها بـه منظور دفاع در ملابل نیروی عظیم آنخوانی یا بدفهمی اشعار دیگر تعبیرکرد؛ کوشش به

شاعر بتواند فضایی برای اصالتِ تخی ل خویش بازکند. هر شعری دیرهنگام و آخرین ای کهگونه

با شهامت این دیرهنگامی را تصدیق و عـزم  شعرِ سنّت خویش است؛ شاعر توانا کسی است که

کند، در حلیلت هیچ شعری ییزی جز از میبردن قدرت شاعرِ پیشرو جزمد را برای از میانخو

های صنایع بیـان و  ها را متشکّل از استراتژینتوان آمیمیان بردن نیست؛ مجموعه تمهیداتی که

دادن شعری دیگـر دانسـت،   کردن و شکستمنظور خنثیکاوانه بهساخت و کارهای دفاعی روان

 (  282: 4931ایگلتون، «)ی  شعر، شعری دیگراستمعنای 

های جسـمی  آن را آرزوهای ناخودآگاه، محرکّ 2گفته فروید محتوای نهفتهماده خام رؤیا به»

دهد ام ا خود رؤیا محصول تحول شـدید  میدر حال خواب و تجارب رسیده از روز قبل تشکیل

ن روی رؤیا صرفاً بیان یا بازتولید ناخودآگـاه  شود ... از ایمینامیده 9کار/ رؤیااین مواد است که

است. از نظر فروید جوهر کردهنیست؛ میان ناخودآگاه و رؤیا فرآیندی از تولید یا تبدیل مداخله
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-رؤیا مو اد خام یا محتوای نهفته نیست بلکه همان کار/ رؤیا است. یکی از مراحل کار/ رؤیا که

ل تجدید سازمان رؤیا در قالب روایتی بالنسـبه منسـجم و   شود شاممینامیده 4تجدید نظر ثانوی ه

کنـد و تناقضـات   های آن را پرمیکشد، شکا مینظماست، تجدید نظر ثانوی ه رؤیا را به  جامع 

: 4931ایگلتـون،  )«ریـزد ای منسجم مـی برد و عناصر پراکنده آن را به قالب قص همیآن را از میان

دو احسـاس   رت است از یینش و نظمی خاص ی که نویسـنده بـه  (. از این روی ادبی ات عبا213

برخاسته از بخش ناخودآگاه ذهـن او  دهد تا از این طریق این دو غریزه کهشهوت و غضب، می

بخشد. أدونیس نیز ادبی ات برخاسته از ناخودآگـاه را  ای مُلتصد و منفعل سامانگونههستند را، به

 هو الرّویـا بطبیعتهـا قفـز    یـا الأدب الجدید أنّـه رؤ ر ما نُعرّ  بهلعلّ خی» کند؛میگونه تعریفاین

جـایی مـداوم واژگـان و    (. ایـن فشـردگی و جابـه   3ص زمن الشعر،)«هخَار  المفهومات الس ائد

داند؛ آن را دو عملکرد او لیه زبان انسان می 2رومن یاکوبسونمعنانی برآن ییزی منطبق است که

جـایی یـ    ، یعنی فشردن معنای باهم و مجاز، یعنی همـان جابـه  این دو عملکرد همان استعاره

یافتـه گفتـار   درهـم ریخـتن سـازمان   » باشـد. وی ادبی ـات را نمایـانگر   معنا با معـانی دیگـر مـی   

بخشـد و  مـی کند، قو تمیداند؛ ادبی ات، زبان متداول را دگرگون( می1: 4931ایگلتون، )«متداول

-( ناخودآگـاه کـه  1-8، صهمـان ) سـازد مـی گفتار روزمرّه منحر  یافته آن را ازای نظامگونهبه

ای در آفـرینش متـون   خاستگاه ادبی ات در تللّی فروید است، از نظر أدونیس نیز جایگاه برجسته

سهم بخـش  داند کهمیأدونیس نیز ناخودآگاه را، بخش کلیدی ذهن انسانای کهگونهادبی دارد به

 هالشعور بالمعنی الفرویدی  هو مـا یلابـل الحیـا   » ییز و اندک است؛خودآگاه در ملایسه با آن، نا

 ـ  هبمستواها العادی ، الأدنی و اللاشعور هو الای  یلابل الثلاف هأو الثّلاف هالیومی  اق و بمسـتواها الخلّ

تکمن فـی اللاشـعور لا فـی الشـعور و مـن الیلینـی الیـوم بفضـل          هالحیا همعنی ذل  أن حرکی 

مکاناً أوسع من المکـان   هالنفسی  هعن العالم النفس أنّ اللاشعور یشغل فی الحیا هالکشو  العلمی 

الای یشغله الشعور و أن محتوی ات اللاشعور تتناقض أو تتعارض إجمالا مع محتوی ات الشـعور  

اانسان جدلاً بین باطنه و رـاهره   هعلی التناقض و من هنا تبدو حیا هالنفسی  هومن هنا تلوم الحیا
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 هالحیـا  هشعوره و شعوره بین الاات و المجتمع و بما أن محتوی اللاشـعور مکبـوت بلـو   بین لا

 -هوالثلاف ـ همن جه هالطبیع -فإنّ اابداع الفنّی  نوعٌ من الصراع بین الاات هالسائد هالثلافی  -هالیومی 

و هو اجمالاً رفـض   هالیومی هإزا  الحیا هالداخلی  هالااتی  ه. إنّه توکید للطبیعهثانی هالمجتمع من جه

أی رفض لکل ما لایتلائم مع المضمرَ اللاشعوری و هـو رفـض یبـدو فـی هـاا       هالسائد هللثلاف

و تکامل شخصـیته. إذا   هلللا  اانسان ذاته و تفتحه بتحرر و حرّی هالطریق الوحید هالمنظور بمثاب

ر عـالم رغبـات و قلـق و    الأولی و اندفاعها الأسمی فإن عالم اللاشـعو  هالحیا هکان اللاشعور طاق

 هالثلاف ـ هللغ ـ همغـایر  هنزوع و صبوات و أحلام و طوباویات و من هنا یسـتلزم التعبیـر عنـه لغ ـ   

؛ لا یعود مجرد التعبیـر  یضاً. إن تحریر اانسان یلتضی هنا تحریر کلامه اهالیومی  هأو الحیا هالسائد

الفنان الأولی هـی هنـا الخلـق؛     هلی و فعا هکافیایصبح الکشف الهد  الأساسی للأدب و للفنّ بعام 

فی اللاشعور و یکون إمتداداً لها و بما أن الشعور یرفض  هإبداع عالم یتطابق مع التطلعات الکامن

الغامض و لا یری إلا الواضح فإننا لانستطیع أن نلرأ عالم اللاشعور بعین الشعور و ملاییسسـه؛ لا  

 .الحلم بعین العلل المنطلی، البارد، الجـاهز والواضـح  و  هو الصبو هنستطیع أن نلرأ الللق و الرغب

دیدیم أدونیس نیز مانند فروید، ناخودآگـاه  در عبارت فوق کههمچنان. (424الشعر، ص ه)سیاس

 هالحیا هأن حرکی ) داند و با عبارتمیدرآورنده، زندگی و حیات انسانحرکترا عنصر ِ فاعلیو به

کند. بـرای قابـل فهـم شـدن موضـوع      میاین وضوع اشارهبه تکمن فی اللاشعور لا فی الشعور(

کنیم؛ وی ناخودآگاه میکاوِ فرانسوی اشارهروان 4پیوند ادبی ات و ناخودآگاه به دیدگاهژاک لاکان

هستی را در است کهآن ییزی» زبانکند کهمیداند؛ و خاطرنشانرا مانند زبان، دارای ساختار می

-کند، مـا دیگـر هرگـز نمـی    میتمامی ت دنیای خیالی را تلسیم یا تجزیهکند، زبان میل تخلیه می

-همه ییزها دیگر را مفهوم میتوانیم سکون را در ی  شی  مجزاّ ببینیم؛ آن معنای نهایی را که

-نامد، آن قلمرو وصـول میلاکان آن را واقعیاست کهزبان، جداشدن از آن ییزیسازد، ورود به

: 4931ایگلتـون،  «)ر از دسترس دلالت و خار  از سامان نهادی قـرار دارد همواره دوناپایری که

هـا را  هـا و اُبـژه  دالّی تلسیم و تفکیـ  هویـت  ای از دالّی بهانتها و زنجیره( این حرکت بی294

بـاختن و تبخیـر مـداوم    عنوان غلطیدن مدلول زیر دالّ، رنـگ ناخودآگاه به»درپی دارد. لاکان از 
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غالباً غیرقابل خواندن است و یلیناً اسرار نهایی خود را هرگز تسلیم ی غریبی کهمعنا، متن نوگرا

ی  مفهـوم  (  در باور وی تمامی سخن ما به292، صهمان«)کندمیتفسیر نخواهد کرد، صحبت

تواند با واپس زدن مداوم معنا، موقّتا  کلمـات  خودآگاه تنها می نوعی لغزش زبانی است زیرا که

سازد از این روی نباید فریب قصد مؤلّف را خورد. از این منظر معنا همـواره  منطبق را بر معانی

بـی مفهـومی و فلـدان    ای نوعی ناکامی است کهنوعی تلریب، تیری در حاشیه هد  و تا اندازه

ناخودآگـاه را در خـود   آمیزد...زبانی کـه میبودن و ارتباط درهمبودن را با مفهومارتباط با مفهوم

نلم در گفتار و هرگونه کوششی جهت بازتاباندن معنایی کامل و بیحاکی از آن است کهدارد 

(. این مبحث بخـش مهم ـی از نظری ـه    292، صهمان)«نوشتار، نوعی توه م ماقبل فرویدی است

در آن بر جنبـه غیـر شخصـی بـودن ادبی ـات      دهد کهالیوت را تشکیل می 4هم پیوستگی عینیبه

-اثـر ادبـی را هـم   »کند الیـوت  میی در ملاله هملت و مشکلاتشان را مطرحوورزد کهتاکید می

موضـوعِ  موجدآن شده اسـت؛ نـوعی بـازآفرینی غیرشخصـی کـه     داند کهای میعینی تجربهبسته

شـود  مییه را که گفته یا نوشتهتوانیم آنگاه نمیلاا هیچ»(. 28سلدن، ص) «.است مستللِّ توج ه

در فرآینـد  کنیم زیراکه صورت واضح و دقیق بیانتوانیم منظور خود را بهمیرا دقیلاً بفهمیم و نه

ای نشـانه گاارد زیرا هیچنمایشطور کامل خود را در اثر خود بهتواند بهادبی آفریننده هرگز نمی

توانـد خـود را   بتواند کلّ هستی آفریننده را در خودگردآورد، پدیدآورنده تنها میوجودندارد که

جـای  عنوان مثال ضمیرِ من در ی  متن ادبـی بـه  سازد بهیله ی  ضمیر قراردادی مشخّموسبه

گریزد و همواره از میان تورِ هر قطعه زبانی مشخّصی میگیرد کهزنی قرارمیفاعل ِ همیشه طفره

زمـان هـم معنـی بـدهم و هـم      طور هـم توانم بهبگوییم من نمیاین مطلب معادل با آن است که

هـای  زدایی از ادیب بخش مه می از دیـدگاه (. از این روی شخصی ت299: 4931لتون، ایگ)«باشم

شـعر بیـان   »گویـد:  شود. الیوت در این خصـوص مـی  میالیوت و أدونیس، در ادبی ات محسوب

شخصیت نیست بلکه فرار از آن است. هر اندازه شاعر بیشتر به کمال رسد، جدایی میان انسانی 

از این روی[ الیـوت پیوسـته بـر ایـن نکتـه      ] تر است.آفریند کاملکه می برد و ذهنیکه رنح می

-کانون ارزش شـعر نـه در احسـاس    کند که شعر ی  هنر است، نه گفتار شخصی.پافشاری می
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( الیوت بـرای  112ابجدیان، ص«)سازیمهایمان میهای ما، بلکه در الگویی است که از احساس

ذکـر آن  آورد کـه عمل میای بهدایی با مفهوم سنّت ملایسهزتوضیح بیشتر رابطه فرایند شخصی ت

ای پلانـین را در  وقتـی تکّـه  »گویـد کـه  برای درک پیون این دو خال از لطـف نیسـت. وی مـی   

اکسیدکربن و گوگرد است، این دو گاز اسیدسولفوری  حاوی دیای از گاز قراردهند کهمحفظه

ماند. ضمیر شاعر همان پلاتین اسـت و  مییری باقیآورند ولی پلاتین بدون هیچ تغیوجود میبه

تر باشد، شخصـی ت خـود او کمتـر    عواطف و احساسات هم گازها هستند هر یه شاعری کامل

-آفریند برکنار مـی یه میخود از آن آورد امامی پدیدآید؛ ضمیرش ترکیبات جدیدی میان میبه

 (211هال، ص«)یزی مطلق استماند. در آثار بزرگ هنری تفاوت میان هنر و واقعه ی

 زبان و زمان در شعر أدونیس

هسـتی و وجـود   تنها انسان بلکهکه در آرا  أدونیس مورد بررسی قرارگرفت، وی نههمچنان 

از نظـر   .را در زیر زبان، خلاصه میکند. مفهوم زبان، پیوند رریف و عمیلی با مفهوم زمـان دارد 

شود؛ با رفتن اثـر از یـ    ملاصد مؤلّف آن محدود نمیهوجه بهیچگادامر معنای ی  اثر ادبی به

-شـود کـه  بافتی دیگر ممکن اسـت معـانی جدیـدی از آن اسـتنباط    بافت تاریخی و فرهنگی به

اند. از دیدگاه وی هـر تفسـیری از یـ     بینی نکردهنویسنده یا مخاطبان معاصر هرگز آن را پیش

هـای  ادبی ات در دیدگاهگاشته است. این نگاه به گاشته، شامل گفتگویی بین حال واثرِ متعلّق به

فی کلّ عمـل الأدبـی؛    هالمباشر هاللسان لا الواقع هو الماد » الیوت و أدونیس کاملاً مشهود است؛

 ـ هباللسان و فیه یری العالم و شکله، هاه الممارس علیـه أن یکـون عارفـا    للّسـان تفـرض   هالمادی 

 ـ  هالأکبر لتاریخی العلیا به و متلنا ااتلان  هالمعرف  ـ هالکلام الأدبـی  و لکیفی  أدبی ـا؛ فـإذا کـان     هالکتاب

و الحد  الأدنی اذن، الـای یجـب    هباللسان هو الأکثرُ إنسانی  هاانسان حیوانا ناطلا فإنّ الأکثر معرف

یکـون  استخدامه اللسـان أی أن  همتمی زا بطریل هأن یتوفرّ لمن یعمل العمل الأدبی بعد هاه المعرف

تفرض بدورها علـی   هفی الکلام و هاه التجرب هکلام شعری  متمی ز و أن تکون له تجربه خاص له 

 ـذاتهاالعلیا  هالناقد المعرف -اللاری   هسیاس ـ«)التللّـی  ه؛ إنّ عطا  اابداع یفترض بل یشترطُ إبداعی

ی انسان اگزیستنس ماهی تکه مانند هایدیگر بهعلاور بر این أدونیساین روی  ( از423الشعر، ص
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جایی دارد ررفی ت معرفتی هر کس قابلی ت جابهاعتلاد دارد و همانند گادامر بر این باور است که

)ک نّ المبدع فـی کـلّ میـدان نـوعمن      یوو این تللّی از دیدگاه أدونیس در این بخش از سخن 

 هسیاس ـکتـاب   ( درهجدید هو تکرار بل آدم إبداع یسم ی الأشیا  تسمی هآدم جدید؛ لا آدم استعاد

 هیعطی الکلمات معنی أنلی لکی تکون أکثـر قـدر  هالشاعر یجد د اللغ» مشهود است؛ کاملاً الشعر

...ک نّ المبدع فی کلّ میدان نـوعمن  هعلی التعبیر عن عالم یتجدد فلإبداع الأدبی  یطه ر جسم اللغ

و معنـی ذلـ  أنّ    هدجدی هو تکرار بل آدم إبداع یسم ی الأشیا  تسمی هآدم جدید؛ لا آدم استعاد

و بین الکلمـات   ینهاب هعلاقات جدید هذاتها و إلی الأشیا  ذاتها اقام هالمبدع یعود دائماً إلی اللغ

 هتشیخ لال  لابد  دائمـا مـن لغ ـ   هخصوصاً أنّ المعرف هجدید هو معرف هجدید هو لتولید حساسی

، الشـعر  هسیاس ـ«)لعـالم و تجدیـد ا  هتلول الأشیا  بشکل جدید من أجل تجدیـد المعرف ـ  هجدید

منظر هرمنوتی  مورد نظر گادامر و أدونیس، اگزیستنس علمی و معرفتی افراد قابل  ( از423ص

آن شخمِ دانشمند، دانشمند نبوده است لاا اگر یـ    مثلاًتوان گفت ای میگونهت ویل است به

کنـیم. در ایـن   یدامیمفهومی بسیار متفاوت از منظور نویسنده دست پمتن ادبی را ت ویل کنیم به

ای ممکن است پس گاشت و خواننده است ای در اثر او تبلور یافتهرویکرد هستی هر نویسنده

زند. مشخص ه بارزه این طرز تللّی از ها آن اثر را بخواند و ماهی ت جدیدی را برای متن رقمسال

هـای مختلـف در   خواننـده انـدازه  بـه ای کهگونهمتون ادبی، عدم قطعی ت و ناپایداری آن است به

داشت، لاا هر خوانشـی، شورشـی بـر نظـام معرفتـی      های زمانی مختلف، معرفت خواهیمبرُهه

 هداخـل اللغ ـ  هموقفی هو أنّ الشعر فی ذاته ثوری ؛ بوصفه حدَثاً إبداعی ا: فهو ثور» نویسنده است؛

و من حیـث   هتجدیدی  هفی الواقع نفسه من حیث أنّه یری إلیه روی همن حیث أنّه یجددها و ثور

و بـین   ینهـا بین الأشیا  و الکلمـات و ب  هالواقع أی العلاقات اللائم هصور هأنّه یغی ر بتجدیده اللغ

مـن   همجموع ـ هفی وعی اانسان و فی هاا ااطار نفهـم کیـف أنّ اللغ ـ   هاانسان  هو لال  ثور

و الفکری ان ونفهم کیـف أنّ بعضـها    الخیالی ان یخهاالتی  لها عُمرها و تار هالکلمات، الکائنات الحی 

یشیخ أو یموت و یزول من ااستعمال و کیـف أنّ بعضـها یتجـد د أو یولـد و کیـف أن بعضـها       

فالشعر ثوری  لا بکونه یتحد و عن قضـایا   هجدید هو یکتسب دلال هالآخر یفرغ من دلالته اللدیم

أصف الشعر ب نهّ فی ذاته ثـوری    . غیر أنّنی حینهجدید هبلغ هجدید هبل بکونه یحمل روی هثوری 



 دهمسیزشماره                           سابق( یات و علوم انسانیادب)مجله  ات عربییزبان و ادب مجله                                    612 

 ـ و  همـن جه ـ  هلا أفصله عن الواقع أو عن اانسان أو عن الحدو نفسه و إنّما أفصله عن الوریفی 

فی مختلف أشکالها و تجلی اتها و عن کلّ نظام مُغلـق و وثـوقی     هعن السلط هثانی هأفصله من جه

 -کشـف و استلصـا  فـی أفـق جمـالی       هو أنّنا تکون علاق هبحیث لا تکون علاقته لاواقع وریفی 

لاا هر ت ویلی از سوی خواننده، شـورش و انللابـی بـر ضـد       (428-422الشعر هتخییلی . )سیاس

 دهـد؛ أدونیس بـا ایـن عبـارت ایـن نکتـه را مـورد ت کیـد قرارمـی        نظام معرفتی شاعر است که

نـارر  اکلیتوس است کـه این نگاه مشابه همان نگاه هرفی وعی اانسان(  ه)هو]ت ویل[ لال  ثور

اگر ما اکنون پـای خـود را در آب رودخانـه فروببـریم و خـار  کنـیم و       بر این موضوع بود که

دوباره در آن فروببریم، رودخانه همان رودخانه نیست بلکه ی  رود دیگری است. أدونیس بـا  

لش ن فی الوجـود  و کال  ا هر  یخُلَقُ کلّ لحظافإنّ الللب الع» نویسد،یماین موضوع اشاره به

 ـا هأمامنا لیس هو نفسه العالم الای رأیناه فی اللحظ ـ هفالعالم الای نراه هاه اللحظ سـبلتها و   یلت

سیکون هو أیضاً غیر ما رأیناه و ما یصح  علی العالم یصـح    هاللاحل هالعالم الای سنراه فی اللحظ

دائمٌ و ش ن الجماد فی ذل  ش ن  ؛ العالم تحو لٌهثابت هی علی الللب و علی اانسان لیس هناک ماه

ما هو حی . حلّا لا نعبر النهر مرّتین کما قال هیراقلیطس؛ فالعالم و الأنسان یتبد لان مـع الأنفـاس   

 هالخلق المستمر أو الخلق الجدید دائمـاً فـی الصـوفی     هکما یعب ر أحد الصوفیین و تل  هی نظری 

 (83ص عرفان و سورئالیسم،«)هالیابانی ، دینهفی البوذی  هها موجودو فکرت هالعربی 

 نتیجه

شناسی ادبی ـات،  از منظر متفکران غربی شآن متافیزی  در ذهن و زبان است  و در هستی .6

شناسـی و سـمیولوژی   کنند و تحت عنـوان علـم زبـان   کاملا ذهنی/ زبانی قلمدادمی آن را ملوله

شناسـان غربـی ماننـد مـارتین     شود. أدونیس تحت تـ ثیر شـدید فلاسـفه و زبـان    بندی میدسته

عمـدتاً  کند کهای صرفاً ذهنی و زبانی قلمدادمیهایدیگر و هانس گئورگ گادامر ادبی ات را ملوله

-پردازند؛ از این رو در تللّی أدونیس همانند متفکران غرب، زبان بـن مفهوم وجود و زمان میبه

هوم حضور را در حوزه ذهـن و زبـان   گردد و هر پدیده غیبی، روح و مفمیمایه متافیزی  تللّی
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 -کنند تا طبیعت و هستی را در نسبت با جهانِ ذهنـی میدهند. این دسته از شعرا  تلاشقرارمی

 کنند.   شعری خود، بازآفرینی

شـود  اُبژه. در این رویکرد زبان، هستی تللّی میدر تفکرّ أدونیس اصالت با سوژه است نه .2

س از جایگاه و مرتبه بسیار والایی برخـوردار اسـت. أدونـیس در    در ادبی ات مورد نظر أدونی که

دهد، ام ـا وی در  کند تا عرفان اسلامی را با سورئالیسم آشتیمیتلاشکتاب عرفان و سورئالیسم 

سـازد و نگـاه   مداری خـار  این کتاب نیز نتوانسته است خود را از سیطره سوبژکتیویسم و ذهن

 .باشدوجود در تللّی کانت و هوسرل میوی همان نگاه نومن و فنومن م

 کتابنامه

تهـران: نشـر    -ترجمه عبـاس مخبـر   .ادبی. تری ایگلتون درآمدی بر نظری هپیش(. 4931ایگلتون، تری. )

 کز.مر

 .راهنمای نظری ه ادبی معاصـر. رامـان سـلدن و پیتـر ویدوسـون      (.4931سلدن، رامان؛ ویدوسون، پیتر. )

 .طرح نوترجمه عباس مخبر. تهران: 

 ـدیبایه(. 4938هارلند، ریچارد. )  .)از افلاطـون تـا بـارت(. ریچـارد هارلنـد      یای تاریخی یر نظری ه ادب

 .ترجمه بهزاد شوکت. گیلان: دانشگاه گیلان

راز: یش ـ .امرالـه ابجـدیان   )شعر و نلد ادبی سده بیستم(. یستاریخ ادبی ات انگل(. 4932ابجدیان، امراله. )

 .دانشگاه شیراز

گرایی و ساختارگرایی(. مهیار علوی ملد م. تهران: )صورت یهای ادبنظری ه(. 4922ی ملدم، مهیار. )علو

 .سمت

ترجمـه مصـطفی     .های نلد ادبـی. یـارلز برسـلر   ها و روشدر آمدی بر نظریه(. 4933برسلر، یارلز. )

 .فرد. تهران: نیلوفرعابدینی

هالـه   مترجمـان  نو. رابرت کان دیویس و همکـاران.  (. نلد ادبی4939یویس، رابرت کان و همکاران. )

 تهران: سازمان یاپ و انتشارات. .لاجوردی و همکاران

 تهران: روزنه. .(. تاریخچه نلد ادبی. ورنون هال. ترجمه احمد هم تی4923همتی، احمد. )

 . بیروت: دار الآداب .. أدونیسهالعربی  هالشعری (. 4338ادونیس. )

 .بیروت: دار الآداب .الشّعر. أدونیس هاسسی(.4334. )ــــــ 
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 .هبیروت: دار االعود .زمن الشّعر. أدونیس(. 4339)ــــــ . 

 .بیروت: دار الآداب .لام البدایات. أدونیس(.ک4331)ــــــ . 

 . هبیروت: دار العود .لنهایات اللرن. أدونیس هفاتح(. 4331)ــــــ . 

 .بیروت: دار الس اقی .أدونیس .هلی و الس وریا هالصوفی (. 4332)ــــــ . 
 

 

 


